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یادداشت

حوادث جهان

گـــروه حـــوادث/ اعضای باند ســـرقت وقتی در دورهمی شـــبانه در 
یـــک قهوه‌خانه فهمیدند که صاحـــب یک خانه، 5 کیلـــو تریاک در 
فریزر یخچالش جاســـاز کرده نقشه ســـرقت را اجرا کردند اما فقط 

400 گـــرم تریاک یافتند.
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، اوایل عید امســـال، مرد 
جوانـــی در تماس با پلیس از ســـرقت دومیلیـــاردی خانه‌اش خبر 
داد. او در تحقیقات گفت: به همراه خانواده‌ام به سفر رفته بودیم 
و زمانی که بازگشـــتیم، متوجه شدم قفل در ورودی خانه شکسته 
شده و ســـارقان دومیلیارد طلا و ســـکه، به همراه موتورسیکلتم را 
به ســـرقت برده‌اند.با شـــکایت مرد جوان تحقیقات پلیســـی آغاز 
شـــد و کارآگاهان با شـــکایت‌های مشابه مواجه شـــدند. در تمامی 
ســـرقت‌ها، زمانی کـــه صاحبخانه هـــا در خانه نبودند، به شـــیوه 
توپی زنی وارد شـــده و ســـرقت را انجام داده‌اند.در ادامه تحقیقات 
و بازبینـــی دوربین‌هـــای مداربســـته اطراف محل ســـرقت، تصویر 
ســـارقان به دســـت آمد و مشخص شـــد آنها از ســـارقان سابقه‌دار 
هســـتند. در نهایت کارآگاهان پلیس موفق به شناسایی سردسته 
باند و 7 عضو دیگر شده و متهمان را دستگیر کردند.سردسته باند 
در تحقیقـــات گفت: در زندان با هم ســـلولی‌هایم قرار گذاشـــتیم 
کـــه بعـــد از آزادی ســـرقت از خانه‌هـــا را انجام دهیم. ما به شـــیوه 
توپی‌زنی بـــه ســـراغ خانه‌هایی که چراغ‌هایشـــان خامـــوش بود 
رفته و ســـرقت‌هایمان را اجـــرا می‌کردیم. تمامی ســـرقت‌هایمان 

اتفاقـــی بود به غیـــر از یک ســـرقت کـــه دو میلیارد طلا و ســـکه و 
موتورسیکلت ســـرقت کردیم. ماجرای آن با سرقت‌های دیگر فرق 
داشـــت. یک شـــب که در قهوه خانه بودیم، میز کنار دســـتی‌مان 
یکســـری دزد بودند و در رابطـــه با یک خانه صحبـــت می کردند و 
ایـــن که صاحب خانه 5 کیلو تریاک را به صـــورت حرفه‌ای در فریزر 
جاســـاز کرده اســـت. آنها ناخواســـته آدرس خانه را دادند و ما هم 
برای ســـرقت تریاک‌ها راهی خانه شدیم. آن شب بجز طلا و سکه 
و موتورســـیکلت چیزی به دست نیاوردیم. چند روز بعد که متوجه 
شـــدیم صاحب خانه هنوز برنگشته اســـت برای سرقت تریاک‌ها 
دوباره به آن خانه برگشـــتیم اما این بار حـــدود 400 گرم تریاک پیدا 
کردیـــم که به صـــورت خیلی حرفه‌ای داخل فریزر جاســـاز شـــده 
بود.با اعتـــراف متهمان به ســـرقت‌های ســـریالی از خانه‌ها، آنها 
به دســـتور بازپرس جنایی روانه بازداشـــتگاه شدند و تحقیقات در 

این خصـــوص ادامه دارد.

سرقت 400 گرم تریاک 
از داخل فریزر

گروه حـــوادث /پســـر دســـتفروش که به 
اتهام فریب و آزار دختر نوجوانی محاکمه 
شده بود، از ســـوی قضات دادگاه کیفری 
یک اســـتان تهـــران به شـــاق و خدمات 

نظافتی در بهشـــت زهرا محکوم شـــد.
به گزارش »ایران«، آبان‌‌ماه امســـال دختر 
16 ســـاله‌ای بـــه همـــراه پدر و مـــادرش به 
پلیـــس آگاهی رفت و از پســـر 21 ســـاله‌ای 

به نـــام نوید شـــکایت کرد.
وی در تشـــریح ماجرا به مأمـــوران گفت: 
چنـــد مـــاه قبـــل در یکـــی از شـــبکه‌های 
اجتماعی با نوید آشـــنا شـــدم. او در یکی 
از مجتمع‌هـــای تجـــاری کار می‌کـــرد و 
چنـــد بـــاری او را در محـــل کارش دیـــده 
بودم تـــا اینکـــه یـــک روز که بـــرای خرید 
بـــه آن مجتمع تجـــاری رفتم، نویـــد از من 
خواســـت با هم به تولد دوســـتش برویم، 
من هـــم بـــه خاطـــر اعتمـــادی که بـــه او 
داشـــتم همراهش رفتم. ســـوار تاکســـی 
شـــدیم و دقایقی بعد به خانـــه‌ای در غرب 
تهـــران رســـیدیم. وقتی بـــا کلیـــد در را باز 
کـــرد تعجب کردم زیـــرا بعد از اینکـــه وارد 
آپارتمان شـــدیم، دیـــدم هیچ‌کس داخل 
خانـــه نیســـت. نوید هـــم به ســـرعت در 
آپارتمـــان را قفـــل کـــرد و کلیـــدش را روی 
اوپن آشـــپزخانه گذاشـــت؛ می‌خواستم از 
آنجـــا خارج شـــوم که مـــرا کتـــک زد و بعد 
هم مـــورد آزار قرار داد. ســـاعتی بعد وقتی 
بـــه داخل یکـــی از اتاق‌ها رفـــت از فرصت 
اســـتفاده کـــرده و فـــرار کـــردم. بـــه خانه 

که رســـیدم مـــادرم بـــا دیدن ســـر و وضع 
آشـــفته‌ام پیگیـــر ماجرا شـــد و حقیقت را 

بـــه او گفتم.
پـــس از این شـــکایت، مأموران نویـــد را در 
محل کارش بازداشـــت کردنـــد اما مدعی 
شـــد دختر نوجوان با میل خودش همراه 
او بـــه خانه‌اش رفته اســـت. بـــا این حال 
بعـــد از تفهیـــم اتهام بـــرای او وثیقـــه‌ای تا 
زمان برگزاری دادگاه تعیین شـــد اما چون 
نتوانســـت وثیقـــه را تأمین کند با دســـتور 

قضایی به زنـــدان رفت.
 بـــا تکمیـــل تحقیقـــات، پرونـــده بـــرای 
رســـیدگی بـــه شـــعبه 2 دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای این جلسه، شـــاکی برای متهم 

درخواست اشـــد مجازات کرد.
سپس نوید به جایگاه رفت و گفت: اتهام 
تجاوز به عنف را قبـــول ندارم. ما همدیگر 
را دوست داشـــتیم. من برای ملاقات با او 
چند بار خانـــه‌ای را برای چند ســـاعت به 
مبلـــغ 800 هزار تومان اجـــاره می‌کردم و با 
هم به آنجا می‌رفتیـــم. من به زور و تهدید 

او را آزار نداده‌ام.
متهم در پاســـخ به ســـؤال قاضی که پس 
چرا این دختر از تو شـــکایت کرده اســـت، 
گفت: چون پدر و مـــادرش متوجه رابطه 

پنهانی ما شـــدند و او مجبور شـــده بگوید 
من بـــه زور او را آزار داده‌ام.

قاضی پرســـید: چرا در پیامک‌های ارسالی 
شاکی را تهدید کرده بودی؟

متهم گفت: آن پیام‌هـــا بعد از ارتباط‌مان 
بـــود و من بـــا او شـــوخی می‌کـــردم وگرنه 
او را دوســـت داشـــتم و رابطـــه مـــا کامـــاً 

عاطفـــی بود.
در پایـــان جلســـه، قضـــات بـــا توجـــه به 
بررســـی پیامک‌های رد و بدل شـــده بین 
آنها و مدارک و مســـتندات پرونده، متهم 
را از اتهـــام تجـــاوز بـــه عنـــف تبرئـــه و او را 
به خاطـــر ارتباط نامشـــروع بـــه ۱۰۰ ضربه 
شـــاق حـــدی محکـــوم کردنـــد. قضات 
دادگاه همچنیـــن بـــرای عبـــرت و آگاهـــی 
متهم از آثار ســـوء ناشـــی از ایجاد این نوع 
اعمـــال مجرمانـــه و در راســـتای حمایت 
مراجع قضایـــی از حقوق زنـــان، دختران 
و نوجوانان و دور نگه داشـــتن آنها از انواع 
آســـیب‌های اجتماعـــی و سیاســـت‌های 
قضایی قوه قضائیـــه در برخورد با این‌گونه 
جرایـــم و مجرمین و جلوگیری از آســـیب 
روحی ناشی از سوء‌استفاده از احساسات 
نوجوانـــان و به منظور رونـــد ترمیمی جرم 
ارتکابـــی، متهـــم را بـــه خدمـــات عمومی 
رایگان در شـــهرداری و در بخش خدمات 
نظافـــت در بهشـــت زهـــرا بنا بـــر توانایی 
جســـمانی وی بـــرای مدت 5 مـــاه روزانه 5 
ســـاعت بجز جمعه و ایام تعطیل محکوم 

کردند.

 کار  در بهشت زهرا؛ مجازات فریب دختر نوجوان کار  در بهشت زهرا؛ مجازات فریب دختر نوجوان

دوربین مخفی با چاشنی نقض حقوق شهروندی

پلیس به ســـازندگان دوربین مخفی و انتشـــاردهندگان آن در فضای مجازی هشـــدار و از برخورد با 
هنجارشـــکنان در این زمینه خبر داد. هر چند ســـاخت دوربین مخفی با هدف ســـرگرمی یا جذب 
مخاطب در ذات خود کار ناپســـندی نیســـت اما از آنجا که برخی پا را فراتر نهاده و با ایده پردازی‌های 
عجیب و گاه نامناســـب به حریم خصوصی افراد ورود کرده یا مســـبب توهین و تحقیر و بی‌حرمتی 
به مخاطـــب یا حتی ارتکاب جرم می‌شـــوند به نظر می‌رســـد ســـاخت چنین فیلم‌هایـــی نیازمند 

یک سازوکار نظارتی باشد.
ایـــن موضوع را می‌تـــوان از 3 مبحث »بی هنجاری«، »مجازات‌هـــا« و »آموزش« مورد تجزیه و تحلیل 
قرار داد.»بی‌هنجاری« مفهومی جامعه‌شـــناختی است و به وضعیتی اشاره دارد که در آن هنجارهای 
اجتماعـــی ضعیف یا نامشـــخص می‌شـــوند. این وضعیـــت معمـــولاً در دوره‌های تغییرات ســـریع 
اجتماعی یا بحران‌ها رخ می‌دهد و می‌تواند منجر به احســـاس ســـردرگمی، بی‌هدفی و گسســـت 
در افراد شـــود. با این تعریـــف می‌توان گفت ســـازندگان و مخاطبان دوربین‌هـــای مخفی نیز دچار 
یـــک بی‌هنجاری عرضـــی و طولی شـــده‌اند. به نحوی که اگـــر درباره کیفیت و کمیـــت این فیلم‌ها 
ســـؤالی پرسیده شود با پاسخ‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شـــویم. برخی مضمون این فیلم‌ها را جذاب، 
ســـرگرم‌کننده و خلاقانه تعبیر می‌کنند و بعضی آن را ناقض حریم شـــخصی، برهـــم زننده آرامش 
و ســـطحی و ســـردرگم می‌دانند. به عبارتی دیگر وقتی مؤلفه‌های مشـــخص و معینی بـــرای یک کار 
در جامعه وجود نداشـــته باشـــد و برای خوب و بد و زشـــت و زیبا چهارچوب مشخصی تعریف نشود 

ماحصـــل آن به بی‌هنجاری عرضی منتج می‌شـــود.
البتـــه این معضل فقط مربـــوط به این موضـــوع نیســـت و در کل نبود یک رویکرد مشـــخص برای 
تبیین ارزش‌ها ســـبب شـــده تا هیـــچ توافق نگاهی در میان مخاطبان چند نســـل حاصل نشـــود.
موضـــوع بعدی بحث مجازات‌هایی اســـت که برای ســـازندگان دوربین‌های مخفـــی‌ در نظر گرفته 
شـــده اســـت. تهیه فیلم به صورت مخفیانه اگر به حریم شـــخصی افراد ورود نداشـــته باشـــد جرم 
نیســـت اما اگـــر آن رفتار منجر بـــه ترک فعل یا انجام فعلی شـــود کـــه از نظر قانون جرم شـــناخته 

شـــده، صرف اینکه دوربین مخفی بوده موجه نیســـت.
 قانونگذار تعریفی برای مقابله با جرایم مرتبط با ســـاخت دوربین مخفی در نظر گرفته اســـت؛اول 
در مورد فرد یا افرادی که به عنوان ســـوژه در واکنش به ســـازندگان کلیپ مرتکب رفتاری می‌شـــوند 
کـــه می‌تواند جرم باشـــد و دوم اینکه ســـازنده بـــرای برانگیختن حس و یا واکنش افراد نســـبت به 
موضوعی، فی نفســـه جرمی را مرتکب شود مثل سیلی زدن، قاپیدن گوشی موبایل و... منتها برای 
محرز شـــدن این امر که آیا این رفتارها جرم هســـتند یا خیر، باید جمیع شرایط وجود داشته باشد 
ولی در کل نمی‌توانیم بگوییم ســـازنده کلیپ به لحاظ عنوانی که روی کلیپش گذاشته از مصونیت 
برخوردار است. در جرایم عمدی قانونگذار 3 عنصر را تبیین کرده است؛ اول اینکه عملی به عنوان 
یک جرم، مشـــخص و بـــرای آن مجازاتی در نظر گرفته شـــده باشـــد. دوم عنصر مادی اســـت مثل 
آســـیب زدن به اموال دیگران، تخریب، ربایش و یا ســـرقت اموال و عنصر سوم هم سوء نیت است.
 اگر برای قاضی محرز و مشـــخص شـــود که شـــخص با نیت سوء دســـت به چنین عملی زده مجرم 

تلقی می‌شود. 
در ســـاخت و تهیه چنین کلیپ‌هایی که بخشـــی از رفتارهـــای آن را بتوان از حیـــث عنصر مادی با 
بعضـــی از جرایم منطبق کرد، احراز ســـوءنیت یا عدم آن بســـیار مهم اســـت و حتـــی بر فرض عدم 

احـــراز عنصر روانی یا معنـــوی، باز هم مســـئولیت مدنی به قوت خود باقی اســـت.
بـــا این حـــال به نظر می‌رســـد قانونگذار هنـــوز مجازات‌های درخوری بـــرای افرادی کـــه حریم افراد 
را نقـــض می‌کنند و با برهـــم زدن آرامـــش و امنیت به دنبـــال جذب دنبال‌کننده هســـتند در نظر 
نگرفته است و سازندگان این فیلم‌ها سود جذب مخاطب برایشـــان باارزش‌تر از مجازات احتمالی 

ساخت کلیپ است. 
بنابراین پیش از آنکه هشـــدار پلیس برای سازندگان جدی باشد، باید قوانینی تبیین و با قاطعیت 

اجرا شـــود تا ســـازندگان چنین کلیپ‌هایی از عواقب و تبعات ساخت آن گریزان باشند.
مبحث سوم نیز ســـرعت ورود فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به کشور و جاماندن مخاطبان 

و کاربران و حتی مســـئولان ذیربط در مقوله آموزش و بهره‌مندی از مزایا و تبعات آن است.
در نظر داشـــته باشـــیم که ورود هر تکنولوژی و فناوری به هرکشـــوری مســـتلزم آموزش و تربیت در 

آن حوزه است. 
بی‌تردیـــد عواقب غفلـــت در آموزش به مـــرور زمان دامنگیر کاربـــران آن فضا خواهد شـــد. به نظر 
می‌رســـد در مقوله آموزش به خصـــوص در فضای مجازی بســـیار ابتر عمل کرده‌ایم. بی‌شـــک اگر 
ســـازوکار مناســـبی برای آن در نظر گرفته نشـــود چه بســـا در آینده‌ای نزدیک بســـیاری از بزهکاران 
اعمـــال و جرایم‌شـــان را بـــا ترفند دوربین مخفـــی پیش می‌برند تـــا در صورت دســـتگیری بتوانند 

جرم‌شـــان را توجیه کنند.

سودان

سقوط هواپیما با 18 کشته
 یک هواپیمای کوچک حامل ۲۱ مسافر و خدمه در ایالت »یونیتی« در سودان جنوبی سقوط کرد 
و ۱۸ نفر کشته شـــدند.به گزارش رویترز، این هواپیما صبح چهارشـــنبه از میدان نفتی یونیتی در 
ســـودان جنوبی خارج شـــده بود که ســـقوط کرد. گفته می‌شـــود 18 نفر از جمله خلبان و کمک 
خلبان کشته شـــده‌اند و حال سه سرنشـــین دیگر وخیم اســـت. این هواپیما در حال حرکت به 
سمت »جوبا« پایتخت سودان بود. مســـافران همگی کارکنان شرکت ملی گاز و نفت )GPOC( و 

از شهروندان ســـودان جنوبی بودند. علت حادثه هنوز مشخص نشده است.
 

اروپا

طوفان هرمینیا به ایتالیا هم رسید

ســـاکنان منطقـــه »رن« در فرانســـه در پی وقوع ســـیل در خیابان‌های این شـــهر، مجبور به 
تخلیه خانه‌هایشـــان شـــدند. به گزارش یورونیوز، طوفان موســـوم بـــه هرمینیا همچنان به 
راه خـــود در سراســـر اروپا ادامـــه می‌دهد و بخش‌هایی از ایتالیا و فرانســـه تحـــت تأثیر باران 

تند و بادهای شـــدید قـــرار گرفته‌اند.
 مناطـــق »توســـکانی« و »لیگوریـــا« در ایتالیا بویـــژه تحت تأثیر ســـیل شـــدید در خیابان‌ها 
و زیرگذرهـــا قـــرار گرفته‌انـــد. بادهای شـــدید باعـــث فروریختن دیـــواری در »جنوا« شـــد و 
آتش‌نشـــانان به جســـت‌وجو در زیر آوار ســـاختمان‌ها ادامه دادند تا مطمئن شـــوند کسی 
زیـــر آن محبوس نشـــده باشـــد. رانش زمیـــن همچنین یک جاده را مســـدود کرده اســـت. 
به گفته ســـرویس آتش‌نشـــانی ایتالیا، تاکنـــون هیچ خانه‌ای آســـیب ندیده اما تعـــدادی از 
خودروها خســـارت دیده‌اند. در همین حال، ســـه بخش فرانسه تحت هشـــدار آب و هوایی 

قرمز قـــرار دارند.

مالزی

کاپیتان کشتی ناپدید شد
 گارد ســـاحلی مالزی اعلام کرد پس از واژگونی یک کشـــتی باری در منطقه ســـاحلی ســـاراواک در 
شـــمال ایالت بورنئو شـــش خدمه آن نجات یافتند، اما کاپیتان ناپدید شـــد. به گزارش شینهوا، 
ایزوانهـــادی ایـــدروس، مدیـــر آژانـــس اجـــرای دریانـــوردی مالزی، گفـــت: تیم غواصـــی در حال 
جســـت‌و‌جو بـــرای یافتن کاپیتان اســـت که گمان می‌رود در داخل کشـــتی نیمه غرق شـــده گیر 
افتاده اســـت. بلافاصله شـــش خدمه را نجات دادیم کـــه دو نفر از آنها جراحات جزئی داشـــتند 
و چهار نفر دیگر در وضعیت پایدار هســـتند. شـــرایط نامســـاعد جوی احتمالاً در غرق شدن این 

شـــناور نقش داشـــته اســـت. تحقیقات در مورد این حادثه ادامه دارد.

گروه حـــوادث- مرضیـــه همایونی/ خانـــواده مرد جوانی که 36 ســـال 
قبـــل به قتل رســـیده بود بـــه حرمت پیامبـــر اکـــرم)ص( و همزمان با 

عید مبعـــث، با دریافـــت دیه از قصـــاص قاتل گذشـــت کردند.

قاتل 36 سال بعد از جنایت
 بخشیده شد

به گـــزارش »ایـــران«، 25 اردیبهشـــت 
ســـال 67، جســـد مـــرد جوانـــی بـــه 
دنبـــال آتش‌ســـوزی خانـــه‌اش پیـــدا 
شـــد اما پزشـــکی قانونی علت مرگ را 
خفگـــی اعلام کـــرد. با توجه بـــه اینکه 
‌آتش‌ســـوزی نیز عمدی تشخیص داده 
شـــد تیم جنایی با ورود به این پرونده 

به تحقیـــق از شـــاهدان پرداخت. 
تحقیقـــات  در  همســـایه‌ها  از  یکـــی 
گفت: مقتول و همســـر و دو فرزندش 
از مدتی قبل در طبقه دوم ســـاختمان 
مـــا ســـاکن شـــده بودنـــد. صبـــح روز 
حادثـــه همســـرش را دیدم کـــه همراه 
دو فرزنـــدش هراســـان از خانه خارج 
شـــدند. آن زمان اصـــاً تعجب نکردم 
تا اینکه متوجه دود از خانه آنها شـــدم 
و بلافاصلـــه بـــا آتش‌نشـــانی و پلیس 

تمـــاس گرفتم.

ردپای همسر
در ادامـــه تحقیقـــات مشـــخص شـــد 
که همســـر مقتول بـــه نـــام پریوش با 

شـــوهرش اختـــاف داشـــته از طرفی 
چون زن جـــوان و فرزندانـــش ناپدید 
شـــده بودند نـــام پریوش در لیســـت 
مظنونـــان قـــرار گرفـــت، همچنین در 
ادامه تحقیقـــات، تیـــم تحقیق مطلع 
شـــد که زن جوان با یکـــی از اقوامش 
بـــه نـــام کاوه ارتبـــاط پنهانـــی داشـــته 

. ست ا
بدیـــن ترتیـــب دســـتور بازداشـــت وی 
صادر شـــد. درنهایت رد پای زن جوان 
در یکی از شـــهرهای شـــمالی کشور به 
دســـت آمد و کارآگاهـــان جنایی موفق 

به دســـتگیری او شدند.
زن 25 ســـاله در تحقیقات اولیه منکر 
جنایت شـــد و گفت: روز حادثه همراه 
فرزندانـــم راهـــی مســـافرت شـــدیم و 
در ســـفر بـــودم کـــه از مرگ همســـرم 
باخبر شـــدم، امـــا ترســـیدم برگردم و 

دســـتگیر شوم.
شـــواهد  و  مـــدارک  بـــا  وقتـــی  وی 
پلیســـی روبه‌رو شـــد به ناچـــار به قتل 
همســـرش با همدســـتی کاوه اعتراف 

کـــه کاوه بلاتکلیـــف در زنـــدان بود و 
اولیای دم حکم را اجرا نکرده بودند، 
وی درخواســـت تعییـــن تکلیف کرد و 
مدعـــی شـــد زمان زیـــادی اســـت در 
زنـــدان به ســـر می‌بـــرد و اولیـــای دم 
نیز وضعیت او را مشـــخص نکرده‌اند.
بـــا ایـــن درخواســـت، قضـــات وی را با 
وثیقـــه آزاد کردند، او نیـــز بعد از آزادی 
ازدواج کرد و زندگی جدیدی تشـــکیل 
داده بود تا اینکـــه اولیای دم مقتول از 
آزادی قاتل مطلع شـــده و به دادسرای 
امـــور جنایـــی پایتخـــت رفتـــه و اظهار 
کردند اگـــر وی دیه بپـــردازد از قصاص 
از  یکـــی  می‌کننـــد.  چشم‌پوشـــی  او 
فرزنـــدان مقتـــول گفـــت: با گذشـــت 
36 ســـال از قتـــل پدرمـــان، مـــا بـــه 

حرمت مبعـــث پیامبر اکـــرم)ص( که 
پیامبـــر خوبـــی و صلح بـــود از قصاص 
قاتـــل پدرمان گذشـــت می‌کنیـــم اما 
خواهـــان دریافت دیه هســـتیم.بدین 
ترتیب کاوه دوباره بازداشـــت شـــد و در 
تحقیقات گفت: بعد از آزادی از زندان 
از آنجا که می‌ترســـیدم اولیـــای دم به 
ســـراغم بیایند و مـــرا قصـــاص کنند، 
دیگر  بـــرای تعیین تکلیف به دادســـرا 
یـــا زنـــدان برنگشـــتم. در ایـــن مدت 
ازدواج کـــردم البتـــه فقـــط همســـرم 
ماجـــرا را می‌داند و خانـــواده‌اش خبر 
ندارند من قاتلم.با شـــرطی که اولیای 
دم گذاشـــتند، با کمـــک خیرین، دیه 
درخواستی فراهم شـــد و بدین ترتیب 
از قصـــاص رهایی یافتم و آزاد شـــدم.

قتل پزشک 
حاذق گرگانی 

در خانه
پزشـــک معـــروف و متخصص 
در  خانـــه‌اش  در  ارتوپـــدی 
شهرســـتان گـــرگان بـــه قتل 
رســـید. ســـرهنگ کارآگاه امیر 
حســـام رئیس پلیـــس آگاهی 
اســـتان گلســـتان گفـــت: در 
پی اعـــام مرکـــز فوریت‌های 
پلیســـی ۱۱۰ مبنی بر پیدایش 
ل  منـــز یـــک  ر  د ی  جســـد
مســـکونی، بلافاصله مأموران 
اداره مبـــارزه بـــا جرایم جنایی 
پلیـــس آگاهی به محـــل مورد 
نظـــر اعزام شـــدند. بـــا حضور 
مأموران در محل، مشـــخص 
شـــد که وی با ســـاح ســـرد و 
به دلایـــل نامعلومـــی به قتل 
بـــا دســـتور  رســـیده اســـت. 
انتظامـــی  فرمانـــده  ســـردار 
اســـتان گلســـتان، تیمی ویژه 
از مأمـــوران پلیـــس آگاهـــی 
تشکیل شـــده و ابعاد مختلف 
پرونده در حال بررسی است.

مقتول یکی از پزشکان ارتوپد 
معروف و حاذق گـــرگان بوده 
که جســـدش روز گذشـــته در 

خانـــه‌اش پیدا شـــد.

دستگیری عاملان 
درگیری در بیمارستان 

آستارا
فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان آســـتارا از 
بازداشـــت عامـــان درگیـــری و نـــزاع در این 
شهرستان خبر داد.سرهنگ مرتضی احدی 
در تشـــریح جزئیات این خبر اظهـــار کرد: در 
پی اعلام مرکز فوریت‌هـــای پلیس ۱۱۰ مبنی 
بـــر وقـــوع درگیـــری تعـــدادی از جوانـــان با 
ســـاح ســـرد در داخل پارک مخیری آستارا، 
بلافاصله پـــس از وصول خبر مأموران پلیس 
اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان به 
محل اعزام شدند. در بررسی اولیه مشخص 
شـــد کـــه دو نفـــر بـــا چاقـــو مجـــروح و برای 
مداوا به بیمارســـتان شـــهید بهشتی منتقل 
شـــده‌اند اما در ادامه ســـایر عوامـــل درگیری 
نیز در بخـــش اورژانـــس این بیمارســـتان با 
چاقوکشـــی، ایجاد درگیری و اخلال در نظم 
عمومـــی کرده‌اند کـــه با اقدامـــات تخصصی 
و حضـــور بموقع پلیـــس، چهار متهـــم ۱۸تا 
۲۰ ساله در محل شناســـایی و طی عملیاتی 
ضربتی بازداشـــت شدند. یکی از متهمان که 
۲۰ ســـاله اســـت، از اراذل و اوباش سابقه‌دار 
ایـــن شهرســـتان بـــوده کـــه بـــه همراه ســـه 
عامل دیگر نزاع و درگیری با تشـــکیل پرونده 

تحویل مرجع قضایی شـــدند.

 آتش سوزی عمدی
در کمپ ترک 

اعتیاد
  آتش‌ســـوزی عمـــدی در مرکـــز تـــرک 
اعتیاد کازرون ۳ نفر را روانه بیمارستان 

کرد.
 حامـــد پشـــنگیان سرپرســـت مرکـــز 
آتش‌نشانی شـــهرداری کازرون گفت: با 
اعلام گـــزارش آتش‌ســـوزی مرکز ترک 
اعتیاد بـــه ســـامانه ۱۲۵ آتش‌نشـــانی، 
بلافاصله آتش‌نشـــانان ایستگاه شماره 
یک به محـــل مورد نظر اعزام شـــدند و 
مشخص شد  آتش‌سوزی در آسایشگاه 
این مجموعه رخ داده که آتش‌نشـــانان 
پـــس از بـــاز کـــردن در و دسترســـی به 
درون آسایشـــگاه ۱۵ نفـــر از افراد گرفتار 
میان دود و آتـــش را نجات دادند و پس 
از آن آتـــش را خامـــوش کردنـــد. بر اثر 
این حادثه ســـه نفر دچار دود گرفتگی 
شـــده بودند که به مرکز درمانی منتقل 
شدند.پشـــنگیان تصریح کـــرد: علت 
ایـــن آتش‌ســـوزی، عمـــدی گـــزارش 
شده اســـت. تحقیقات برای شناسایی 
عامـــان این حادثـــه از ســـوی پلیس 

ادامه دارد.

کرد و گفت: از دوران نوجوانی عاشـــق 
کاوه بـــودم اما خانواده‌ام بـــا ازدواج ما 
مخالفـــت کردنـــد. کاوه از اقـــوام دورم 
بود. مدتـــی بعد هم با تهدیـــد و اجبار 
خانـــواده‌ام بـــا مقتـــول ازدواج کردم با 
اینکـــه دو فرزند داشـــتم، اما مـــدام با 
هم اختلاف داشـــتیم. تـــا اینکه مدتی 
قبـــل به صـــورت اتفاقـــی کاوه را در یک 
مراســـم دیدم و دوبـــاره با هـــم ارتباط 
گرفتیـــم. چون می‌دانســـتم شـــوهرم 
مـــرا طلاق نمی‌دهـــد و خانـــواده‌ام نیز 
بـــا طلاق مخالفند تصمیـــم گرفتم او را 
بکشـــم. از آنجا که کاوه از اقوام ما بود، 
شـــب حادثه بـــه عنـــوان میهمـــان به 
خانه‌مـــان آمد و آنجا مانـــد. صبح اول 
وقـــت با کمـــک کاوه، همســـرم را خفه 
کردیـــم و بعـــد من بـــا بچه‌هـــا از خانه 
خارج شـــدم. قرار بر این بـــود که کاوه 
بعـــد از آتـــش زدن خانه، بیـــرون بیاید 
و بـــه نظر برســـد کـــه شـــوهرم قربانی 

حادثه آتش‌ســـوزی شـــده اســـت.

آزادی به قید وثیقه
با اعتراف زن جوان، کاوه نیز بازداشت 
شـــد و دو متهـــم در دادگاه پـــای میـــز 
محاکمه رفتند. با توجه به درخواســـت 
اولیـــای دم، پریـــوش و کاوه هـــر دو به 
قصاص محکوم شـــدند، اما با گذشت 
زمان، فرزنـــدان مقتـــول و مادرش که 
اولیـــای دم بودنـــد، از قصاص پریوش 
گذشـــت کـــرده و زن جوان ایـــن بار در 
دادگاه از جنبه عمومـــی جرم محاکمه 
و بـــه حبـــس محکوم شـــد. وی پس از 
تحمل مدت حبس از زندان آزاد شـــد.
با گذشت چندین ســـال از این ماجرا 
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